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  م چهارجلسه 

 معماري ايده آل و ارزشمند

 

معمارانه هستند. بزرگ يکی از بزرگ ترين منابع معماری، ايده های » پيتر آيزنمن در کنگره جهانی برلين می گويد: 

ترين معماران جهان در تاريخ حرفه ای ما، به خاطر ايده های معمارانه خود ماندگار شده اند. آنچه که يک معماری را به 

يک اثر بزرگ و تاريخی تبديل می کند، چيزی فراتر از عملکرد صحيح يا حل مسأله ی سر پناه می باشد. اگر از معماران 

را به يک اثر معماری تبديل می کند خيلی ها نمی توانند به آن پاسخ دهند. امروز من اين را به عنوان بپرسند چه چيز کار 

 (1831)آيزمن،« يک سوأل مطرح مي کنم، نه پاسخ به سوأل

بنايي واجد ارزش معماري مي شود که در آن خلاقيتي اتفاق بيفتد. پايه و اساس تمام آثار بزرگ معماري يک انديشه مي 

و اين انديشه ها بسيار متنوع هستند. اين انديشه ها مي تواند اسطوره ها، فلسفه ها، جهان بيني، مضامين فکري، شعر،  باشد

ادبيات و اعتقادات و رسوم باشد. البته معماري از انديشه هاي اوليه شروع مي شود ولي از آنها بالاتر مي رود.)مير 

 (1831ميران،

ي مي کنيم که به نوعي سازماندهي شده اند، مباني سازماندهي فضاهايي که پيرامون ما ما در بناها و فضاهايي زندگ »

هستند هر چه بيشتر پاسخگوي نيازهاي روحي و رواني انساني باشند و به احساس هاي بشري بيشتر ارج بگذارند و امکان 

 (1831)حائري، « است.  گشايش تعادل جسم و جان آدمي را بيشتر فراهم آورند، معماري بيشتر تحقق يافته

معماري ناگزير است تا فضاهاي زندگي را که موجب رشد فيزيکي و رواني انسان مي شود در » تادو آندو معتقد است: 

 (1831)آندو،« برگيرد. من بايد چيزهايي را ايجاد کنم که پشتيبان زندگي فرد باشند و احساس وجودي بيافريند. 

تر يک بنا، يک اثر هنری و در عين حال يک وسيله برای رفع بعضی نياز های ما است.  يک اثر معماری يا به زبان ساده

در يک بنای مناسب و شايسته دو وجه مهم ديده می شود که هر کدام وقتی خود را ظاهر می سازند که ديگری نيز حضور 

پيوسته ظهور و بروز می يابند اين دو داشته باشد به عبارت بهتر، هر اثر معماری واجد دو جنبه است که در يک کل به هم 

 : جنبه عبارتند از
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 .مفاهيم و موضوعاتی که جنبه مادی و ملموس ندارند -الف

 .مواد و خصوصياتی که کاملاً ملموس بوده و قابل اندازه گذاری هستند –ب 

يا روان شناختی مثل القا  نگرش اول يک نگرش کيفی است در اين نگرش اثر معمارانه يا بنا را در جنبه های زيباشناختی

عظمت، آرايش و اطمينان و يا از باب بعضی مفاهيم اعتقادی و متافيزيکی مورد مطالعه قرار می دهيم و در حقيقت فرض 

می کنيم که اين شی دارای اين خاصيت است که می تواند به کمک کالبد و جسم خويش که در حقيقت صورت و يا شکل اين 

 .دی را به ما القا کنداثر است مفاهيم غير ما

مواد و مصالح، خصوصيات عملکردی،  .نگرش دوم نگرش کمی است که بيشتر به جنبه های ملموس و کاربردی اثر دارد

فن آوری، اندازه ها و تناسبات، موضوعات اين مطالعه هستند. اين جنبه بر عکس نگرش اول که قدری فيلسوفانه و احتمالاً 

 .هندسی و کاملاً روشمند استماوراء طبيعی است، نگرش م

همچنين در پديد آوردن صورت يا شکل، علل زيادی دخالت دارند که در تقسيم بندی اوليه می توان آنها را به دو دسته 

 .تفکيک کرد

عللی که بيشتر به انسان خلاق و متصرف يعنی هنرمند به وجود آورنده اثر مربوط و يا ناشی می شود که شرايط  -الف

 .ز می توان به آن گفتدرونی ني

، 1831)هلمن به نقل از باتلر، « اثر آدمی، نويسنده يا موسيقيدان، معمار، يا هر آنکه باشد جلوه ای از وجود اوست.

 (پيشگفتار

 .علل و عوامل بيرونی که بستر و زمينه عمل انسان خلاق و متصرف است –ب 

و به طور عموم شامل مفاهيم زيباشناختی ترجيحات، سليقه،  بخش اول پيچيده تر و دست نيافتنی تر از مسائل بخش دوم

استعداد، زمينه های اجتماعی و آرمان ها و عقايد و غيره است. اين مفاهيم با آنکه بسيار مهم و اساسی هستند اما بحث 

 .درباره آنها آسان نيست

پس انتظارات بخش اول، يعنی زيبايی، آن اثری معمارانه است که ابتدا ملاحظات بخش دوم در آن لحاظ شده باشد، و س

تعالی و غيره را به خوبی برآورده سازد به نسبتی که عوامل گقته شده بيشتر در آن جلوه گر باشند، صورتی کامل تر و 

 (1833هنرمندانه تر عرضه می کند و اثر ماندگار خواهد شد. )شيخ زين الدين، 

بيدار کردن احساسات انساني است و اين دو موضوع در خلق  معماري در صدر فرم بخشيدن به يک الگوي جهاني و

فضاي معماري مي بايستي مورد توجه قرار گيرد. موضوع اول معماري، ايجاد يک الگوي فضايي است؛ يعني نظم 

بخشيدن به يک فضاي برهنه و عاري از هر چيز. براي دستيابي به اين هدف، معماري به هندسه نياز دارد. موضوع دوم 

معماري، بيدار کردن احساسات انساني است. هندسه، فضايي منطقي و با ثبات ايجاد مي کند ولي اگر معماري صرفاً بر در 

اساس منطق باشد نمي تواند پاسخگوي روح و احساسات ما باشد. براي دستيابي به اين هدف بايد بين قواعد معماري نوعي 

 .فرم با فرم يا فرم با فضا ايجاد شود تا نيازهاي احساسي ما نيز ارضا گرددپويايي و تضاد ايجاد شود. نوعي پويايي که بين 

زيرا اين تضاد و پويايي سرشار از هيجان و احساسات است. معماري مي کوشد تا نظم را براي مردم متجلي سازد و اين 

ن نظم در ذهن افراد، پويايي و مردم هستند که در حرکت تدريجي نظم، فضا را درک مي کنند و از آن تأثير مي پذيرند. اي
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(. هر معمار و به تبع آن هر اثر 18،ص1831فورياما،)تحرک مي يابد و نظم انتزاعي، خود در ذهن تأثير مي گذارد 

معماري تنها يک داعيه دارد و آن درک و ارتقا کيفيت زندگي انسان است. معماري نامطلوب معماري است که انسانها در 

انسجام و آرامش نمي کنند. کارمعماران و شهر سازان اين است که به مردم بياموزند چگونه آنچه  آن احساس زنده بودن،

زماني مي دانسته اند و اکنون از ياد برده اند، يعني شناخت زندگي خود و ترجمه آن به کالبد معماري را به تدريج به ياد 

ه نيرو هاست. ) تا اوايل قرن بيستم( در صورتي که امروز به آورند. او ) معمار( رهبر است . او تنظيم کننده و آشتي دهند

گستردگي عوامل و اطلاعات و تکثر نظريه ها و به خصوص حضور و نفوذ کانونهاي قدرت اقتصادي ـ سياسي جهان، 

اين عوامل ديگر طراح معمار صرفاً بايد براي بقاي خود دنباله روي اين موج عظيم باشد. به اميد اينکه عقل سازگار او با 

 .موجب غرق شدن او نشود و با درايت در اين کشتي سفر کند

 نتيجه گيری

معماري در صدر فرم بخشيدن به يک الگوي جهاني و بيدار کردن احساسات انساني است و اين دو موضوع در خلق 

؛ يعني نظم فضاي معماري مي بايستي مورد توجه قرار گيرد. موضوع اول معماري، ايجاد يک الگوي فضايي است

بخشيدن به يک فضاي برهنه و عاري از هر چيز. براي دستيابي به اين هدف، معماري به هندسه نياز دارد. موضوع دوم 

در معماري، بيدار کردن احساسات انساني است. هندسه، فضايي منطقي و با ثبات ايجاد مي کند ولي اگر معماري صرفاً بر 

روح و احساسات ما باشد. براي دستيابي به اين هدف بايد بين قواعد معماري نوعي اساس منطق باشد نمي تواند پاسخگوي 

 .پويايي و تضاد ايجاد شود. نوعي پويايي که بين فرم با فرم يا فرم با فضا ايجاد شود تا نيازهاي احساسي ما نيز ارضا گردد

تا نظم را براي مردم متجلي سازد و اين  زيرا اين تضاد و پويايي سرشار از هيجان و احساسات است. معماري مي کوشد

مردم هستند که در حرکت تدريجي نظم، فضا را درک مي کنند و از آن تأثير مي پذيرند. اين نظم در ذهن افراد، پويايي و 

(. هر معمار و به تبع آن هر اثر 18،ص1831فورياما،)تحرک مي يابد و نظم انتزاعي، خود در ذهن تأثير مي گذارد 

تنها يک داعيه دارد و آن درک و ارتقا کيفيت زندگي انسان است. معماري نامطلوب معماري است که انسانها در معماري 

آن احساس زنده بودن، انسجام و آرامش نمي کنند. کارمعماران و شهر سازان اين است که به مردم بياموزند چگونه آنچه 

شناخت زندگي خود و ترجمه آن به کالبد معماري را به تدريج به ياد زماني مي دانسته اند و اکنون از ياد برده اند، يعني 

آورند. او ) معمار( رهبر است . او تنظيم کننده و آشتي دهنده نيرو هاست. ) تا اوايل قرن بيستم( در صورتي که امروز به 

ي ـ سياسي جهان، گستردگي عوامل و اطلاعات و تکثر نظريه ها و به خصوص حضور و نفوذ کانونهاي قدرت اقتصاد

ديگر طراح معمار صرفاً بايد براي بقاي خود دنباله روي اين موج عظيم باشد. به اميد اينکه عقل سازگار او با اين عوامل 

 .موجب غرق شدن او نشود و با درايت در اين کشتي سفر کند

 

 

 


